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  االله الرحمن الرحيمبسم 
  : ادامه بحث ولايت

اي به معناي لغوي و معناي اصطلاحي ولايت كرديم و ولايت در قرآن كريم و روايات بود كه اشارهدر مورد جلسه گذشته بحث 
 هم طرف اطاعت و يك ،طرفيك  رپرستي است،، سيك طرف ولايت. آميزاطاعت محبتو اينكه معناي لغوي يعني سرپرستي 

: فرمايد مي)ص(اسلام گرامي رسولهمانطوري كه خداوند در مورد .  است؛ وجه اشتراك كه محبت است و دوستيواسطه بين اين دو
»لَقَد ُكمولٌ جاءسمِنْ ر ُزيزٌ أَنفُْسِكمهِ عَليما ع نتُِّمع ريصح ُكمَليؤمِْنينَ عبِالْم ؤُفحيم ربر شماستپيغمبر اسلام حريص ؛1» ر  
 اين ويژگي خاص .اگر به شما سختي و رنجي برسد بر او گران است و به مؤمنان بسيار مهربان. )حريص بر هدايت شماست(

  . ولايت است
 تقوايي كه او - 1 : سه ويژگي دارد»ولي« آمده است كه )ع(امام باقر و يا )ع(امام صادقدر روايت ديگري از يكي از اين دو امام بزرگوار، 

ون پدري مهربان بوده  مهرباني كه بر زيردستانش و بر امتش چ-3.  غضبش را كنترل كندمي كه حل-2. را از معاصي حفظ كند
مالكيت مطلق . مالك هستي استو  ؛ چون خدا آفريدگار حق مولويت الهي است كه اصلش از خداستولايت، مفهوم واقعي .باشد

ايجاد كرده است، همه چيز چون همه چيز را خدا از عدم .  گفتيم، مال خداست»ين الدومِ يكِمالِ«مانطور كه در بحث حقيقي ه
اش از خود ما نيست، فقط تغيير شكلش كنيم، حتي وقتي كه از عدم هم نيست، مواد اوليهچيزهايي كه ما ايجاد مي. ستو امال
 ديگري ايم، نهالش را از فردكنيم، درختاني كه در آن كاشتهلاً باغي احداث ميمث. گوييم، مال خودمان است مي؛دهيممي

كنيم ذلك ادعا مي ايم، زمينش مال خدا بوده، اين موادي كه داخل درخت رفته در زمين بوده، آب از جاي ديگري بوده، مع گرفته
. صاحب اختيارش است و بنابراين او مالك. رده است ك بود،هيچ نبوده است. خدا همين را از هيچ آفريده است. مال خودمان است

 كه اثرش وجوب اطاعت ،پس حق مولويت الهي.  از مالك و صاحب حقيقي خودش اطاعت كندكه فرض است  اين مخلوق برو
هاي  يعني ولايت بشري هم كه از انساني آن مستند به ولايت الهي است؛ رسد كه همه  از خدا به بشر و از بشر به بشر مي،است

يك سخني هم از .  ولايت االله است؛ كه اگر متصل نباشد ولايت نيست،گاهشمعصوم بر بشريت است، اين ولايت مستند و تكيه
  . شود ، محقق شيعه مذهب فرانسوي نقل كرديم و آياتي از قرآن كه گناهكاري و معصيت باعث سستي اين اتصال ميهانري كُربن

.  صاحبي غير خدا ندارد،اين عالم. چون غير از خدا كسي عالم را خلق نكرده است. خدا ولي نيست غير از :گويند بعضي از آيات مي
اما بعضي از آيات .  وجود ندارد مرادشان اين استگويند، غير از خدا وليآياتي كه مي. بنابراين غير از خدا هم ولي وجود ندارد

 به معناي صاحب اختيار و آن كسي كه حق ولايت دارد، اينجا كه ا وليآنج.  ندارند، اين كفار و معاندان ولي وليگويندمي
  وها فريادرسگويند، ولي ندارند، يعني كسي كه مولاي مهربانشان باشد، در موقع غم به دادشان برسد، در موقع رنج مي

كافران  ؛2»... الطَّاغُوت أَوليِاؤُهم فَرُواكَ الَّذينَ و...«. اين دو دسته آيات هيچ منافاتي با هم ندارند. غمخوارشان باشد، ندارند
ها ولايت طاغوت را گردن بلكه به اين حقيقت اشاره دارد كه اين  اين نفي ولايت مطلق الهي نيست.ها هستندلياءشان طاغوتوا

 أَوليِاء بعضُهم لظَّالِمينَا إنَِّ و...«. اند؛ افسار طاغوت را به گردن كردند و اختيار خودشان را به دست طاغوت سپردندگرفته
 به ناحق است و كنند بر ستمگران و ولايتشان كه ولايت مي، چه كسانيبعضي از ستمگران اولياء بعضي ديگر هستند ؛3»... بعض

ن و  مثل ظالمياوليايي: راه جمع اين دو. روند، هر دو دسته ظالمند دنبال آنها ميبه  آنهايي كه متصل به خدا نيست و چه
شوند  بركت براي آنها توانند منشأتوانند به آنها خيري برسانند، نميها، چون توان دفاع ندارند از زيردستان خودشان، نميطاغوت

 درست مثل شخصي كه پدري . و وجود ندارند اينكه نيستندمثلتوانند آنها را به راه خير و صلاح و هدايت ارشاد كنند؛  نميو
يعني بود و نبود اين پدر مساوي . اش يتيمندزن و بچه: گوييممي. اش نداردعتاد است و هيچ توجهي به خانوادهدارد، اما اين پدر م
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شان  شان است، ظالمين ولي كفار ولي دارند، طاغوت ولي:فرمايد در بعضي جاها خداوند مي. استيطاغوت اين چنين ولي. است
اند در مقابل ها گردن گذاشته، ولي دارند، مراد اين است كه اينفرمايدايي كه ميآنج. ، ولي ندارندفرمايدبعضي جاها مي. هستند

مثل آدمي كه پدر دارد و پدر ندارد؛ پدر . السوي است علييعني بود و نبود طاغوت . گويد، ندارندآنجا كه مي. طاغوت و ستمگران
  .پس جمع اين دو دسته آيات به اين شكل است. دكندارد چون واقعاً پدرش زنده است، پدر ندارد چون كاري برايش نمي

   :ولايت روح عمل است
. آيد كه ولايت حق بزرگي است از آيات قرآن همين برمي.لايت مطلب مهمي است و آن اينكه ولايت روح عمل استدر بحث و
ي كني، از دين من اطاعت كني، ، تو مطلقاً بايد مطيع من باشي، از دستورات من پيروين است كه خدا به بنده بفرمايدمعنايش ا

همه مردم جمع ! توانند واگذار كنند؟ حالا اين حق را چه كسي بايد به شخصي واگذار كند؟ مردم مي.من پيروي كنياز رسولان 
. اندكردهدرست  خانه  و در آناندشما صبح برويد ببينيد، زمين شما را گرفته! بله! شوند، مي توانند ملك شما را ببخشند؟

- مي. شوراي محله رأي داده، زمين شما را بگيرند، خانه كنند بدهند فلاني: گويند مي! كرده است؟را چه كسي اين كار : گوييد مي
-مي. اند همه رأي داده:گويندمي!  كرده رأي داده، من كي اجازه داده بودم كه ملك من را بگيرند؟شوراي محله اشتباه: گوييد
عقل . همه جاي دنيا همين است.  كه با رأي مردم از دست من خارج نخواهد شد و حق منمال منهمه رأي داده باشند، : گوييد

 »ين الدومِ يكِمالِ«يك مالكيت جعلي است كه قبلاً در بحث دارم من آنچه .  اين حق نسبي است.گويدهم همين را مي
م خدا را مردم بدون اجازه رأي دهند و از دست چطور ممكن است كه اين حق عظي.  مالكيت اعتباري است، نه حقيقيخوانديم،

   .ما حتي به آيات قرآن هم كار نداريم.  اين قابل قبول نيست!واگذارش كنند به يك بنده؟خدا بيرون آورند و 
 يك! اي جمع شوند، همه ملت ايران يك جا رأي دهند كه آقا عدهاگر وجود دارد؟ اين طور چيزي آيادر عالم حقوق و عالم عقل، 

اند كه اند رفراندوم گذاشتهبگوييم، همه ملت آمده. باغي، يك بنده خدايي زحمت كشيده، هيچ كس را هم استثمار نكرده است
د به فلاني و يا به يك مردم رأي بدهند كه ولايت خدا منتقل شو! قانوني خواهد شد؟آيا . به فلاني بدهندو باغ شما را بگيرند 

گويد كه اين حق با اجازه  خواهد شد؟ شيعه اماميه به پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت ميلق آيا اين حق منتشخص واحدي،
 بالاترين حقي است كه در عالم اسلام مطرح شده و اتفاقاً ،بنابراين ولايت. شودخدا و به دستور خدا و با امضاء خدا منتقل مي

  . كنداينكه روايات همين را بيان مي كما.  حقوق بيشتر استخفاف شده استي نسبت به اين حق از همه
.  ولايت خداوندي استولايتي كه اصل آن. ، مراد ولايت است نعمت به صورت مفرد بيان شدهي در قرآن كريم هر كجا كه واژه
.  همان ولايت خداست، وقتي به امام هم داده شود.، همان ولايت خدا است هم داده شود)ع(پيغمبراين ولايت خداوندي وقتي به 

 به عنوان مثال در سوره بقره و در چند سوره ديگر .كند ميه بخواهد منتقل و واگذارامضايي است كه خدا به هر ك اين حقِ
 ي را كه به شمانعمت! اسرائيلاي بني ؛1»... عليَكمُ أَنْعمت  الَّتي نعِمتِي اذْكُرُوا إِسرائيلَ  بني يا« :فرمايداسرائيل ميخطاب به بني
پس اين نعمت چه بود؟ چرا واحد .  به آنها داد نعمتهاي زيادي خداوند.نعمت از خدا نگرفتنداسرائيل كه يك  بني.دادم ياد كنيد

البته .  ياد كنيدهايي را كه به شما دادمنعمت! اسرائيلاي بني: فرمود؟ بايد ميمفرد آورده استآورده شده؟ چرا كلمه نعمت را 
 يعني جنس است؛ اسم ، نعمتي اين كلمه: انداند، گفته  كرده كار را ساده)عليهااللهرضوان(مرحوم شيخ طوسيضي از مفسران مثل بع

نعمت، نعمت   ازمراداينجا در 2:فرمودند. اند ما علامه به اين تفسير راضي نشدها. مفرد آمده است به معناي جمع. ها  نعمتي همه
  .  نعمت مفرد به كار رفته است به معناي ولايت استي هر كجا واژه. همين استعلامه جوادي آملي هم نظرشان . ولايت است

اگر نعمت الهي جبران نكرده  ؛3» مذْموم هو و بِالْعراءِ لَنبُِذَ ربهِ مِنْ نعِمةٌ تَداركَه أنَْ لا لَو«: فرمايد مي)ع(يونس حضرتدر مورد 
 ولي چون .د مذمت و سرزنش بود ولي مور)كرديعني ماهي آزادش مي(شد،  ميبود مشكل حضرت يونس را، به صحرا انداخته
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شود يونس از پيامبراني بود كه از مقام نبوت عزل  پس معلوم مي.خدا دوباره او را برگزيد ؛1»...ربه فَاجتَباه«نعمت ولايت داشت، 
 دوباره خدا به خاطر اينكه از مسبحين بود، ،) آن هم ته دريازندان سيار،(اش از او گرفته شد، زندان شد در شكم ماهي، شد، درجه

 فلََو«: فرمايد آن آياتي كه در سوره مباركه صافات است كه مي. از زندان نجاتش داد و چون ولايت داشت، مقامش را به او برگرداند
 يومِ  إِلى بطنِْهِ  في للَبَِثَ« اشاره به فعل ماضي دارد، »انَك « كه،گويان نبوداگر او قبلاً از تسبيح ؛2» المْسبحين مِنَ كانَ أَنَّه لا

مثل .  آيه اشاره به برگزيدن مجدد او دارداما آن. فقط اشاره به نجاتش دارد  اين.مانددر شكم ماهي تا روز قيامت مي ؛3» يبعثُون
بعد زندانش را يك نفر وساطت .  زندان-2جه  خلع در-1.  مجازات برايش بنويسندامي كه يك خلافي مرتكب شود، دوشخص نظ

بيا ! خيلي خوب: باز يك وساطت ديگري شود بگويند. ديگر اينجا حق اشتغال نداري. برو خانه! آزادي: بگويند. كند و آزادش كنند
 بيان  رااش جهدر سوره صافات نجاتش را فرموده، در اينجا اعطاي مجدد در.  بود اينگونه)ع(حضرت يونسبراي . اتاين هم درجه

.  نعمت ولايتچه بود آن نعمت؟.  باعث شدهنعمتي از خدا: گويدمي. يكند به يك سرّ چرا درجه مجدد؟ قرآن اشاره مي.فرموده
دقت كنيد در . گرداند جاهاي مورد نياز، به آنها برمي دركندآن دوستي و محبتش را ذخيره مي.  استگونه خدا با دوستانش اين

به صحرا انداخته ) نعمت ولايت نبود(اگر نعمت خدا نبود  ؛» مذمْوم هو و بِالعْراءِ لنَبُِذَ ربهِ مِنْ نعِمةٌ تَداركَه أنَْ لا لَو«آيه، 

  خدا.خدا دوباره او را برگزيد ؛»...ربه فَاجتَباه« ولي چون نعمت خدا بود . سرزنش شده بودوشد، اما در حاليكه مذمت  مي

   .»برو دوباره سراغ قومت و آنها را دعوت كن«: مجدداً به پيامبري انتخاب كرد و گفترا  )ع(نسحضرت يو
 ي نعمتي است كه منزله. ، جايگاه روح استجايگاه ولايت. بزنم مي قبل از اينكه اين قسمت را عرض كنم، يك مثال ديگر، ي ا نكته

پا و چشم و دست و . چشم و گوش و دست و پا و اينها.  و جوارح استها مثل اعضاساير نعمت.  روح در بدن استي آن به منزله
گيرد، اگر چه كار  اي را بريد، كسي از او ديه نمياگر كسي انگشت مرده. ند كه روح در آنها باشد و قيمت دارگوش موقعي ارزش

عجب : گويدرد، ديگر كسي نميمشخصي كه .  برايش وضع كنند، اما مرده به هر حال مرده است همبدي است، چه بسا مجازاتي
اش كه همان خانواده. كنندزير خاكش مي! تيپي استعجب جوان خوش! عجب قامت رشيدي دارد! چشم و ابروي قشنگي دارد

چرا؟ چون ديگر روح . تجهيزش كند و دفنش كنددهند به كسي كه پول هم مي دهند، همان خانوادهبرايش گريبان چاك مي
اند، يك آدم خيلي زشت صورت، اعضا و  وارد كرده راحالا در بيمارستاني دو شخص.  و جوارحش قيمتي نداردديگر اعضا. ندارد

ه و هاي ژندشي درست شده، لباسيك قيافه موح. آلودجوارحش شكسته بسته، سن بالا، مريض، پر از خاك و گرد و غبار و خون
. آلود نيست اصلاً هم خون نيست،شيك، يك ذره غبار هم روي اواي هچهره، برازنده با لباسيكي هم جوان خيلي زيبا. پاره
 يكي روند و از اين طرف به آن طرف،مي آلود وربينيم اين تيم پزشكي و اين پرستاران فقط دور اين بنده خداي چرك و خون مي

اند كنار، اما اين جوان را گذاشته. ندكنكند، همه دارند براي او كار ميآورد، يكي جا آماده مي تجهيزات مييآورد، يكسرم مي
 اين مرده: گويندمي! تري دارداول به اين برسيد، اين كه خيلي ظاهر آراسته! هابدسليقه: گوييممي. كند نميهيچ كس به او نگاه

 ءچون روح دارد همين اعضا. ولي اين زنده است. ، ضربه مغزي شده و مرده استاش خورده جمجمهيك ضربه به ! است
 انون پزشكي كه بر مبناي عقل گذاشتهدهد كه اين را دفنش كنيم و نه ق نه عقل به ما اجازه مي.  هم بايد حفظ كرداش شكسته

  . خورد، بايد دفنش كرد نمي ديگر آن زيبايي ظاهري هم به درداما اين جوان چون روح ندارد. شده است
صال كه من قبلاً عرض كردم، عذاب استئ. شود آن را دفن كردبود، نمي بود، اما اعمال ظاهرش هم زشت روح ولايت امتيدر اگر 

اين پيكره امت .  كردن است اين دفن .... قوم ثمود ومثل قوم عاد،. كندعذابي است كه تمام يك امت را از صفحه روزگار محو مي
اسرائيل، خيلي خرابكاري كردند،  اما بني.شود كرد را انكار كرده است بايد دفنش كنند، كارش هم نميروح شده، ولايت الهيبي

اما يك نقطه قوت داشتند كه قرآن هم . هاي آنها اشاره كرده استاي از ظلمقرآن به گوشه.  را اذيت كردند)ع(حضرت موسيخيلي 
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ي را پذيرفتند چون ولايت موس.  را پذيرفتند)ع(حضرت موسينقطه قوتشان اين بود كه ولايت . به آن نقطه قوتشان اشاره كرده است
اسرائيل را  سرگذشت بنيمجموع شما ببينيد حدوداً سه يا چهار جزء قرآن در.  دفنشان نكردو زير چتر ولايت الهي درآمدند، خدا

گيري كردند، اهانت كردند، جسارت  گوساله پرستيدند، بهانه!ها چه كارهاي بدي كردنده است كه اينبراي عبرت ما بيان كرد
 نابود نكرد، حتي اولياي خدا را كشتند، پيامبران  رااما خداوند آنها. ر خلاف كردند كه خدا در قرآن بيان كرده استكردند، هزار كا

حضرت خواستند  چرا؟ قوم ثمود مگر چه كار كرد؟ پيغمبر كشته بود؟ مي. صال گرفتار نشدندبليغي را كشتند، اما به عذاب استئت
اين چه عدالتي است كه خداوند يك قوم را به خاطر يك شتر از اساس . يك شتر كشتندها تن.  را بكشند ولي نتوانستند)ع(صالح

 جبرئيل فريادي در آسمان .شان را، نابودشان كردصاف كرد سرزمين؛ 1»فَسواها بِذَنبِْهِم ربهم عليَهمِ فَدمدم...« !؟كندنابود مي

مثل ؛ 2» أَحوى غثُاء فَجعلَه«.  هم شهرشان را نابود كرد و بعدزمين افتادند و بيجان بر روي شان پاره شدزد كه رگ قلب
 با يك شتر توان  كه نميآنها را.  را كشتند الهيءها اينقدر بد كردند، بالاتر از شتر، انبيااين!  اين چه عدالتي است.خاشاكشان كرد

اسرائيل نيامد؟ چرا آنها را نابود نكرد؟  اين چنين عذابي براي بنيچرا. هاي برگزيده كه خيلي بالاتر هستندانسان. مقايسه كرد
 خدا به اين لبتها( قوم ثمود مثل همان جوان بود، روح نداشت، ولايت نداشت، آماده يك جرقه بود كه منهدم شود، دانيد چرا؟مي

خدا هم ! نه:  گفتندو آنها! اوريديمان بيا:  گفت)ع(حضرت صالحسرعت هم اين كار را نكرد، اين هم فكر نكنيد كه قوم ثمود تا 
.  حضرت صالح از سن شانزده سالگي مبعوث به پيغمبري شد و تا سن صد و بيست سالگي مردم را دعوت كردنابودشان كرد،

 ولي )برد اين طور هم نبود كه ما فكر كنيم خدا به اين سادگي مردم را از بين مي. شش يا هفت نفر روز آخر به او ايمان داشتند
ثل شخصي است ثل آنها ماسرائيل ولايت داشتند، مبني. خوردموقع عذاب كه شد ديگر اين پيكره به درد ماندن روي زمين نمي

  . اسرائيل نيامد صال براي بنيعذاب استئ. شود دفنش كرد و شكسته است اما نميا و سر و كله و ظاهرش مصدومكه دست و پ
: دعا كردند. ايمان آورديم: گفتند! ايمان بياوريد به خدا:  آمد گفت)ع(حضرت موسيوقتي كه  :لاسرائيهايي از ولايت بنيجلوه

از ! اي براي ستمگران نكنما را فتنه! خدايا ؛3» الْكافِرين الْقَومِ مِنَ بِرَحمتِك نَجنا  و*  الظَّالِمين للِْقَومِ فتِنَْةً تَجعلنْا لا ربنا...«
: گفت. به خدا توكل كرديم: گفتند! به خدا توكل كنيد: گفت. ايمان آورديم: گفتند! ايمان بياوريد:  گفت!تمان بدهقوم كافر نجا

 اين ولايت همه گوش به حرف او كردند،.  برويماز سرزمين فرعونيانو خواهيم مهاجرت كنيم امشب مي!  كنيدهايتان را رهاخانه
ها بايد پرستگوساله: فرمود )ع(حضرت موسي. حالا چه كار كنيم؟ پشيمانيم: ، گفتندپرست شدندها گوسالهوقتي كه اين. است

اين مجازات سخت الهي براي . ديگر را نشناسند، بيفتند به جان هم و همديگر را بكشنديك  تاشان را ببندندبيايند اينجا، چهره
دوازده هزار نفرشان كشته . اين تكليف سخت را پذيرفتند. باشد: گفتند. پرستي به سرشان نزند كه ديگر فكر بت بوداسرائيلبني

دست ! دست نگه داريد: موسي فرياد زد.  به آنها رحم كرد.ديگر بس است: فرمايد خدا مي! اي موسي: جبرئيل آمد گفت. شدند
ست كه ادر روايت . ندولي گوش كرد. پرستي به سرتان نزند حلقه گوشتان باشد تا ديگر فكر بت،اين مجازات: گفت. نگه داشتند

د، خيلي جاها ز  پايشان لنگ مي در اطاعتاگر چه. مي هم بخشيد را كه ماندندآنهايي. مي بقيه را هم بخشيدما:  فرمودوندخدا
اگر در . اما اصل ولايت را پذيرفتند. ايموي خسته شدهلْ و سنّما از خوردن م! اي موسي. تو با خدا بجنگ! موسي: گفتند مي

 درست كنند، كارهاي بدي كرده بعضي از مسئولين آن خلافي انجام دهند يا ولايت الهي حاكميت داشت، اگر خداي نايجامعه
افتد، ماند، پايش بشكند، در خانه مي مي شود، مثل شخصي كه دستش بشكند، از كار بازاست اعضاي آن جامعه شكسته مي

ن روح دارد،  اما چو تحت تأثير آن قرار خواهد گرفت؛هايش تلي فعاحركات و. يند، مشكل پيدا خواهد كردچشمش آسيب بب
ها به  ما اماميه است كه ولايت مجراي اتصال انسان و انساني اين عقيده.  و نبايد نفي شود بلكه بايد معالجه شودارزش دارد

 رحمت كند آقاي هانري خدا. تا اين مجرا است، همه چيز ارزش دارد، حفظ آن نظام هم واجب است. خداي عالم هستي است
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. كندمن اين حقيقت را فهميدم و علامه هم نظر ايشان را تأييد مي: گويد علامه بيان كرده، مين، همين مطلب را در محضربكر

 كارهاي خوب از كند، يا بعضي ظهور مي)ع(اهل بيت ناپسند از شيعيان  واينكه بعضي از روايات اشاره دارند كه بعضي كارهاي بد
البته نبايد .  هم مضر به اصل نيست آن چيزي نيست وزند كه اين  سر مي،)هاي خوب را دارندبعضي اخلاق( )ع(اهل بيتين مخالف

افتي، مجازات تند رفتن هم همين است ولي خدا را شما پايت شكسته، چند روزي در خانه مي: مثل اينكه بگوييم. شديد شود
آورد، ولي چون اصل حيات باقي زند، نه اينكه ارزش را پايين نمياينكه ضربه نمينه . اي، ضربه مغزي نشديشكر كن كه زنده

اين چه خوب . خدا را شكر پايش نشكسته:  اما آن آقايي كه ضربه به مغزش خورده، بگوييم.وجود دارد ري براي بعداست، اميدوا
اي كه جامعه.  را شكر ضربه مغزي نشده است دستش شكسته، پايش شكسته، خداگويند كه  اين را براي آدمي مي!فايده دارد

. شان خوب استشان خوب است، راهكشيحالا خدا را شكر فلان اداره: بگوييم. تيپ است  مثل آن جوان خوشبدون ولايت باشد،
 وقتي جهت و سمت و سوي جامعه به سوي خدا و آفريدگار هستي! اي داردشان منظم است، چه فايدهمثلاً مقررات اجتماعي

 يعني دادن سمت و سو به جهتي كه خدا كليت عالم را در آن جهت ،اصلاً ولايت. از مسير خلقت منحرف شده است نبود، يعني
اينكه بعضي از روايات .  ظواهر و آب و رنگش هم به دردي نخواهد خورداي دارد؟اگر كسي منحرف شد چه فايده. قرار داده است

يت نداشته باشد، از ها نماز بخواند، روزها روزه بگيرد و همه اموالش را صدقه بدهد اما ولاب ش، اگر كسي تمام عمرش را:گويند مي
 گرانترين عطر عالم را به شخصي بزنند، زيباترين لباس عالم را :ماند كه بگوييدمثل اين مي.  منظورش همين استاو قبول نيست،

 حرف اين عين همين جمله است،. اي ندارد فايده، روح نداشته باشدگرانترين تجملات را همراهش كنند، اما بر اندامش بپوشند،
 حتي جالب است بدانيد چند نمونه از اين نوع روايت را بعضي از علماي اهل سنت مثل .بينيمما در روايات مي. گزافي نيست

 )ص(پيغمبر اسلام معراج خداوند به اند كه در شب آنها نقل كرده. نقل كرده استمويني، مثل قندوزي صاحب كتاب ينابيع الموده،ح
اگر كسي هزار حج و هزار عمره به جاي آورد و آنقدر عبادت كند تا پوستش به استخوانش بچسبد، و ! اي رسول من: خطاب كرد

شما . اندازم او را به رو در آتش مي،اي نداشته باشد بهره)ع(ابيطالببنعليدر بين سعي صفا و مروه در حال سعي بميرد اما از ولايت 
چه ! آقا: بگوييد. حرف گزافي نيست.  آورده است،ه حنفي مذهب، صاحب كتاب ينابيع المودهمين آقاينگاه كنيد اين روايت را، 

. اگر كسي روح داشته باشد، دردهايش هم نعمت است.  بالاتر از ولايت نيست،نعمتي در عالم! نه غلو نيست: گوييممي! غلوي كرده
  دردي نفهميديد،بينيد كنيد، ميدوباره امتحان مي.  نفهميديد چيزيرد پشت پايتان،، سوزني خوند شويد ببينيدشما اگر صبح بل

سراغ دكتر به  وكنيد  كار را تعطيل ميبلكه . ديگر از شر درد راحت شدم! خدا را شكر: گوييدكنيد؟ نمي چه برخوردي مي
. كنيدپول خرج مي. حس شده استفهمم؛ پايم بي گرفتار شدم؛ ديگر درد نميدرديمن به درد بيآقاي دكتر : گوييد مي. رويد مي

  .  اين درد نعمت استچرا كه.  هستيد؟ دنبال درد هستيددنبال چه
برد هم برايش نعمت است، كه در بحث هايي كه ميوالي است، كسي كه اهل ولايت الهي است، رنجكسي كه م: يندفرماروايات مي

 از گناهش كم كنند و  برايش حساب مي،بيند  مؤمن حتي خواب وحشتناك هم كه مي.شود ث پاكي گناهانش ميگناهان گفتم باع
آن مؤمني كه متصل به مجراي ولايت الهي .  شده اين طور حسابي نيستخارجاما هرگز براي كسي كه از ولايت الهي . كنند مي

 اين همه اجر داري، صبوري ،كنند تو در ازاي اين دردهاب ميوقتي كه روز قيامت حسا. است، دردهايش هم برايش نعمت است
اما كسي كه ولايت خدا . من كه بد نديدم. اش رنج بودهمه! اش درد بود، اي كاشهمه! اي كاش: گويدمي. پاداش داري كردي،

تو ديدي آيات : گويندمي.  نعمت چشم داشتم!بله: گويدمي. چشم داشتي يا نه: گويندكنند، ميندارد، روز قيامت احضارش مي
تواند نمي.  مجبور است بگويد بله.قدرت تفكر و تعقل هم كه داشتي: گويند مي. آري: گويد؟ ميشنيدي. بله: گويد ميخدا را،

 گذاشتي؟ اگر چشم كرش هم كردي و فهميدي چرا پا بر حقتو كه ديدي و شنيدي و ف: گويندمي. بگويد كه مجنون بودم
 رهايت ،ودي، اگر گوش شنوا نداشتي و يا تعقل نداشتي مثل مجانين، برايت عذري بود، به خاطر ديوانگي و نادانينداشتي معذور ب

خاك !  اي كاش؛1»تُراباً كُنْت  لَيتَني يا...«: گويد ميآن مجرم .  گذاشتي بايد مجازات شوياما چون دانستي و پا بر حق. كرديممي
گوشم هم خيلي تيز و فكر و هوشم خيلي ! اينجا هم خوشحال است كه چه چشم خوبي دارم. هيچ نعمتي نداشتم!  اي كاش.بودم
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يعني اگر اين روح نباشد،  ؛برايش بلا بودند هافهمد اينمي. ها را نداشتماين! اي كاش: گويداما روز قيامت مي. كندخوب كار مي
نعمتي چه .  نعمت استاگر اين روح باشد حتي رنج هم. هي استالها مكر اين: گويدقرآن مي. هاي ظاهري هم بلا هستند،نعمت

 لا و نَصب لا و ظمَأٌ يصيبهم لا بِأَنَّهم ذلِك...« ؟اش داشته باشدتواند با بندهاز اين ميبهتر اي  معاملهآيا خدا  ؟از اين بالاتر
 يضيع لا اللَّه إِنَّ صالِح عملٌ بِهِ لَهم كتُِب إِلاَّ نيَلاً عدو مِنْ ينالُونَ لا و الْكفَُّار يغيظُ موطِئاً يطَؤنَُ لا و اللَّهِ سبيلِ  في مخْمصةٌ

گذارند كه باعث كشند، هر گرسنگي، هر رنج، هر جايي در ميدان جنگي پا مي هر تشنگي در راه خدا مي؛1» المْحسِنين أَجرَ
خدا . نويسماندازد، ما براي آنها عمل صالح ميكند و آنها را به رنج ميري مي را بر آنها جشوند و دشمنخشم دشمنانشان مي

 تمامشان  شدند،صال گرفتاربه عذاب استئآن اقوامي كه .  روح عمل است، بنابراين ولايت.اجر محسنين را ضايع نخواهد كرد
ه اين رشته از دستش  آخرين لحظه اين رشته را گرفت، قبل از اينكقوم يونس.  الهي را انكار كردندءآنهايي بودند كه ولايت انبيا

  .                                                                                             تش داد و خدا نجاخارج شود
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :سؤالات
 اهل سنت با ما در از طريق ولايت الهي، امامت در شيعه را اثبات كرد؟توان  مي آيا  بله، آيا ولايت همان امامت است؟-1

ساير ائمه بحث دارند، آنها هم قائـل بـه ولايـت             و )ع(ابيطالب  بن  عليانتقال اين ولايت به افرادي مثل       در  ولايت الهي دعوايي ندارند،     
اتفاقاً دعواي ما با اهل سنت بر سر همـين اسـت؛            .  است  به معناي امامت   )ع(اميرالمؤمنينالهي هستند؛ ولي ولايت براي انساني مثل        

اي كه مرحـوم    از جمله ادله  . يم ولايت به معناي امامت است     يگو ما مي . ولايت به معناي دوستي است    : گويند برادران اهل سنت مي   
 )ع( حـضرت علـي  وقتي كه. استيد كرده بر هم تفسير ولايت به امامت را تأي، اين است كه خود پياماند شيخ مفيد به آن اشاره كرده 

ثابت بكري كه از شعراي قدرتمند عرب بود و شيعه و سني از او اشعار بسياري                 بن  انمولاي مؤمنين معرفي كردند، حس    را به عنوان    
ان بلنـد شـد و   اند؛ حـس  خواهم بخوانم بيشتر از مصادر شيعه، مصادر اهل سنت نقل كرده        اند، از جمله شعري كه من مي       نقل كرده 

اي كه شما سخنراني كرديد من ايـن   ام و در همين چند لحظه  من به مباركي اين حادثه خجسته شعري سروده      !االله  يا رسول  :تگف
  بخـوان، رفـت در   بـرو بـالا و  : كردنـد و گفتنـد  حـضرت او را تـشويق   بروم بالا و بخـوانم؛  دهيد شعر را كامل كردم، حالا اجازه مي     

به شعر خواندن، ايشان قـصه غـدير را بـه           و شروع كرد    ) حضرت پايين ايستاده بودند   (يستاد   ا ،ي كه حضرت ايستاده بودند    جايگاه
از ايـن ابيـات ايـن    يكي  . اند  بيت بيشتر نيست و شيعه و سني، متظافراً و متوافقاً آن را نقل كرده              6يا   5 بود،   در آورده  شعر   صورت

 امامت بـوده؛ او بـه جـاي         ، از كلمه ولايت   ثابت  بن انحس برداشت ،2» هاديا ماماً و دي ا ع ب نْ مِ كضيتُني ر نَّاِفَ قم يا علي     فقال له « :بود
گويد كـه رسـول خـدا      در شعر اينگونه مي    . هم نقل كرد   )ص(خدا  رسولاز زبان   . كلمه ولايت، امامت را در شعرش استفاده كرده است        

 نزاع ما با برادران اهل سنت بر سر اين است           ي   همه .شي  بعد از من امام و هدايتگر با         بلند شو كه من راضي شدم تو       ! يا علي  :گفت
ام مـراد نيـست، مـراد محبـوب         گويند ام  يم امام است ولي آنها مي     يگو ما مي . يا به معناي محبوب   كه اين مولا به معناي امام است        

مامت نبـود بلكـه محبوبيـت       اگر بد تفسير كرده بود و منظور پيامبر ا        . المجلس حرف پيامبر را تفسير كرد      ان همانجا في   حس .است
مـنْْ  «: اينجا حرف من را غلط فهميدي؛ اگر مـن گفـتم     .  حصان صبر كن   ؛» مهلاً مهلاً  !انيا حس «: فرمود  بود، همانجا بايد مي    )ع(علي

 منظورم امامت نبود تو نبايد امامت معني كني، منظورم دوستي بوده تو چرا امامت معني كـردي، شـعرت را درسـت                       ،»كُنتْ مولاه 
 را در حق حسان فرمود كـه در حـق هـيچ شـاعري               ان تمام شد، عبارتي   ولي پيامبر اينگونه نگفت بلكه، همين كه اشعار حس        . كن

 يعني تفسيري كه تـو از كلمـه مـولا         . يد كرد أيالقدس ت  خدا تو را با روح    : ندفرمود. ييد نكرد أهيچ شاعري را با اين عبارت ت      . نفرمود
 مـا هـم همـين را        گوينـد؟  يد كند، ديگران چـه مـي       را تأي  اگر خود پيامبر حرف ما    . كنم يد مي أيكردي به معناي امامت، من هم ت      

يلي دوست داريم و    يم يا علي ما تو را خ      يبگو. دانيم اين چه محبتي است      و اصولاً محبتي كه ولايت همراهش نباشد نمي        ييمگو مي
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 تو را دوست ندارد اهل بهشت نيست، شرط ورود در بهشت به قول شافعي هر كه. آمدي و دوستي تو واجب استتو در دوستي سر
   !دانم اين چه دوستي است من نمي. كنيم يك كلمه از تو اطاعت نمي اما. دوستي تو است

خلاصـه  ،  »لَنا حقٌ اِن اوتينا و اِنا ركِبنا اِعجـاز الركَِـب          « ،اگر حق ما را به ما ندهند، ما ذليل خواهيم شد           :فرمايند  مي )ع(اميرالمؤمنين
 ايـن دوسـتي چـه       ) داريم ند ما شما را دوست    چه مرتب بگوي   اگر(ليل خواهيم شد،    ذاگر اين حق رهبري را به ما ندهند ما          : اينكه

  . كند دردي را دوا مي
يـت  گفتند ولا   آنهايي كه مي   !در عرصه كربلا شد، اين دوستي بود       )ع(بيت  اهلتجربه تاريخ هم اين را بيان كرده، آن جسارتي كه به            

همان معنايي  . شدني نيست  اصلاً اين دو از هم تفكيك     .  كه آن را هم نتوانستند     وانستند اين دوستي را اعمال كنند      ت ،يعني دوستي 
 ديگر اطاعـت،  يك طرف آن سرپرستي و طرف       . ولايت يعني سرپرستي و اطاعت محبت آميز      . درست است كه ما اول بحث گفتيم      

اگر غير از اين باشد ما از آن ولايـت را           . دست و محبت زيردست به مولا     بت مولا به زير   مح. ك آن محبت است   وسط و نقطه مشتر   
 آن  .گوييد خدا را دوست داريـد، مـن را اطاعـت كنيـد              اگر راست مي  بگو   ؛1»... قُلْ إنِْ كنُتْمُ تحُبِونَ اللَّه فَاتَّبعِوني      «.فهميم نمي

هر كـس  ؛ 2»اِنَّ المحبِّ لِمن يحبِ مطيـع « : آمده )ع(امام صادق  در شعري از     كه. كسي در ادعاي دوستي صادق است كه مطيع باشد        
  .كند كسي را دوست دارد از او اطاعت مي

 آقـاي فلانـي    شخص استاندار گفت در غياب منببينيد مثلاً اگرشود؟  هاي شما مي    آيا پذيرفتن ولايت فقيه شامل گفته      -2
شود همان امضاء، جريان همان جريان اسـت،         ا بايد از او اطاعت كنيد، امضاء ايشان مي        جانشين من است، هر چه ايشان گفت شم       

يـن حكـم    خدا اين را گفته كـه مـن بـه شـما بگـويم و ا               . گويد حرف خدا چنين است     گويد حرف من، مي     نمي  فقيه كه   چون ولي 
، اگر شما اين جريان برق را به وسيله يك سيم طلا بكشيد و به لامپ متصل  من يك مثالي زدم.اين هم سند و دليل آن   . خداست

ت است كه طلا گرانتـر از       درس. م بكشيد همان برق است    كنيد همان برق است، با نقره هم بكشيد همان برق است، با سيم مس ه              
، حكـم   كنـد  ياني كه اتـصال پيـدا مـي        درست است كه ارزش وجودي پيامبر و امام از يك فقيه بالاتر است، ولي آن جر                نقره است؛ 
گويـد حـرمتش      با حكمي كه امام مي     گويد  حكم واجبي كه پيامبر مي    .  يكي است  ، يعني حرمت حكم   جريان فرقي ندارد؛  . خداست

ولـي  . ش دارد فقيه معصوم است يا از جهت ارزش و اعتبار به انـدازه امـام معـصوم ارز                 بله هيچ كس ادعا نكرده كه ولي      . يكي است 
؛ اگر كسي به شما بگويد آقاي فلاني كـه پزشـك خـانوادگي شماسـت،     ، واجب استالواقع اطاعت خداست   ، چون في   از آنها  اطاعت
نـد باشـد يـا يـك        برايتان فرقي دارد كه ناقل اين مطلب يك كارم        آيا  گويد،   اي كرده و شما برايتان ثابت شود كه راست مي          توصيه

نكه برايتان ثابت شد كه آقاي دكتر اين توصيه را كرده، حرف اين آقـا برايتـان حجـت                    به محض اي   ؟ يا يك آيت االله    استاد دانشگاه 
تكذيب ولايت فقيه، تكذيب ائمـه و اسـلام اسـت و مـا آن را در بحثهـاي قبلـي                     :  فرمودند  )ره(حضرت امام بنابراين اين كه    . شود مي

 . ين است، معنايش هممستدل و محكم و متقن با استفاده از آيات قرآن بيان كرديم
 )ع(اميرالمؤمنيناز  .  تفسيرهاي روايي آيات قرآن در مورد آياتي است كه مربوط به بحث ولايت است              ،هاي زيباي روايات   يكي از جلوه  

 اي بيـاورد ايـن   هر كس در روز قيامت حسنه ؛3»...منْ جاء بِالحْسنَةِ فلََه خيَرٌ منِْهـا  «: در مورد اين آيه سوره نمل روايت شده كه        

هر كس هم سـيئه بيـاورد صـورتش در آتـش گداختـه               ؛4»...و منْ جاء بِالسيئَةِ فَكبُت وجوههم فِي النَّار        «.برايش بهتر است  
 ـ«: فرمـود . ! بلـه يـا علـي      : گفت تفسير اين آيه را برايت بگويم،     خواهي   مي:  حضرت به يكي از اصحابشان گفتند      .شود  مي حهنَس«، 

 اين يكي از آياتي است كه حـسنه و سـيئه توسـط              5. بغض ما و خروج از ولايت ماست       »سيئه«هل بيت است، و     ولايت و حب ما ا    
  . ائمه به ولايت تعبير شده است

                                     
 31عمران آيه   آل-1

  6، ح 276، ص 1 تفسير برهان، ج -2

 89 نمل آيه -3

  90 نمل آيه -4
  131، ص 2 تفسير قمي، ج -5



  )28/9/1386 (جلسه پنجم                                                                                                                                         8   
  

پيـامبر  :  فرمودنـد )ع(امـام بـاقر  نـد،   را اعلان ك)ع(عليدانيد وقتي به پيامبر خدا اعلام شد كه ولايت   مي. شود دين با ولايت كامل مي    
پيـامبر  چون عربها اولاً روي قضيه رهبـري بعـد از   (.  سنگين بود و بسيار واهمه داشت كه امت بشورند و انكار كنند برايشان خيلي 

 ، شجاعتها ،هاتكرام. كشيد ها داشت زبانه مي     در خيلي  )ع(طالب  ابي  بن  علي حسادت خيلي عجيبي نسبت به       خيلي حساس بودند، دوماً   
فقط مانده بود كه رسول خدا بگويند . كرده بودور ها را شعله امبر آتش كينه و حسرت خيلي دانشها و سخنان پيها، حلمها، مردانگي

 حضرت از اظهار اين مـسئله      وقتي كه    ).انجام دهند  ،دمآ مي هر كاري از دستشان بر      خوف بود كه   است، آنوقت ايشان جانشين من    
 ؛1»... بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَك مِنْ ربك و إنِْ لمَ تفَعْلْ فمَا بلَّغـْت رِسـالتََه              يا أَيها الرَّسولُ    «: ، وحي نازل شد در غدير خم، كه       ابا فرمود 

حكم آيا چيست؟ آن  ،اي اي رسول آن چيزي را كه از خدا به تو ابلاغ شده، ابلاغ كن، اگر اين كار را نكني رسالتي را انجام نداده               
 چـرا  ،)كنـد  در اين آيه خـدا تهديـد مـي   ( اگر حكم حلال و حرام عادي بود    بوده؟ يك حكم حلال و حرام عادي        شرعي بوده، مثلاً  

 و پيـامبر هـم بـراي مـردم           فلان چيز حرام است و فلان چيز حـلال         :گفت مي. گفت تهديد كند، به جاي تهديد همان حكم را مي        
اي مردم شراب حرام است، آيه تحريم خمر        : خواهد به مردم بگويد     مثلاً فرض كنيد خدا مي     .بودتهديد ن ديگر احتياج به    . خواند مي

ون                    « فرستاد؛ . 2» يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنَّما الخْمَرُ و المْيسِرُ و الْأَنصْاب و الْأَزلام رِجس مِنْ عملِ الشَّيطانِ فَاجتنَبِوه لعَلَّكـُم تفُلْحِـ
 ترسـيده؟  خواسته يا مي  يا نمي ولي خجالت كشيدهه مردم بگويد شراب حرام استبخواسته  مي خدا گفت تعقل كرد و توان  آيا مي 

اصـلاً چنـين    . اسـت برو و بگو شراب حرام      . دانم با تو    برو و اين حرف را بزن و اگر نزني من مي           »يا اَيها الرَّسول  « : گفته به پيامبر 
ي از فروع   يك يا   معلوم است اينجا تبليغ يك حكم شرعي      . دفرست ، حكم را مي   هديد كند  خدا به جاي اينكه ت     !!چيزي عقلاني است؟  

 .امضاء و فاقـد اعتبـار بـود         چك بي . امضاء نداشت  رسالت،    اين طومار  آخر ،شد بليغ چيزي بوده كه اگر تبليغ نمي       ت دين نبوده بلكه  
امـضاء    طومار رسـالت بـي    ارزد؟    امضاء نكنيد، چند مي    ، چك شما را بنويسد اما آن را       نويس با زيباترين خط    هنرمندترين خوش اگر  

، مردم آمدند و بيعت كردند ان غدير خم را ايجاد كرد پيامبر آن جري،بعد از نزول اين آيه.  يعني رسالت را ابلاغ نكرديخواهد شد؛ 
ت   اليْوم أَكمْلـْت لَكـُم د  ...«اي نازل شد كـه   آنجا آيه.شوم  و من خيلي وارد آن نمي دبا آن توصيفي كه شما شنيدي      يـنَكمُ و أَتمْمـ

   .دمنموامروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام  ؛3»... عليَكمُ نعِمتي
اگر اعلان نكني، بيست و سه    : گويد  مي )ع(عليببينيد قبل از اعلان مولا بودن       . اند اين آيه در اين واقعه نازل شد        همه مفسرين گفته  

ايـن چيـست؟ ايـن حكـم     . حالا دين كامل شده: گويد بعد از اعلانش مي.  يعني اينقدر اهميت دارد ؛شود  مي فايده  بيسال رسالتت   
 به پيامبرش گفته اگر به خواسته چيزي را حلال كند يا حرام كند،  مثلاً بگوئيم فرض كنيد خدا مي،شرعي بوده؟ اين عقلاني است

 ،اصـلاً بعـد از نـزول آيـه        . ته اينجا چيزي حرام شد يا حلال شـد         وانگهي هيچ مفسري نگف    مردم ابلاغ نكني رسالتت ناتمام است؟     
 خـدا   ؟ديگر روشـنتر از ايـن     .  بود )ع(اميرالمؤمنينفقط تنها چيزي كه بيان شد، مسئله ولايت         . پيامبر هيچ حكم شرعي را بيان نكرد      

 و شـادي    خنديدنـد   به ظـاهر مـي     ها  آنجا خيلي در   .رفت، قصوري از جانب خدا نيست     سنگ تمام گذاشته، اگر كسي از اين بيرون         
اينها چه حرفي است، ! بعد از آمدن به مدينه رفتند شورا تشكيل دادند و گفتند نه. راضي بودندكردند، اما در دلشان به شدت نا    مي

 .خواهنـد   مردم قيم نمـي   زنند، همين حرفهايي كه الآن هم در محافل سياسي مي        . (چه كسي حق دارد قيم براي مردم تعيين كند        
خواهنـد    قيم نمي . خواهند، كه امكان ندارد    خواهند چيست؟ يعني مردم حاكم نمي      دانيم منظورشان از اينكه مردم قيم نمي       ما نمي 

مـردم قـيم   . نـشينيم  آيـيم و در جـاي شـما مـي     شما از اين مجلس برو بيرون ما مي   .  ما بياييم به جاي شما     يعني شما برو كنار تا    
با اين كلمات مردم را گول بزنند و احساسات مردم را تحريـك كننـد و آنـان را                   . يچ اشكالي ندارد  خواهند، هر كار هم كردند ه      مي

 :گوينـد  مـي  نشستندقدرت  ريكه  وقتي بر ا  . لود ماهي بگيرند  آب را گل آلود كنند و از اين آب گل آ          . عليه مصلحان واقعي بشورانند   
هـا آمدنـد و جلـسه تـشكيل دادنـد،            همـين  .)رسـيم  و حسابش را مي   حالا هر كس بگويد بالاي چشم ما ابر       . خواهند مردم قيم مي  

                                     
  67 مائده آيه -1
  90 مائده آيه -2
  3مائده آيه  -3
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 كشته شده بود و از مشركين بود، نويـسنده و كاتـب ايـن جلـسه بـود، در                    )ع(عاص كه پدرش در جنگ بدر به دست علي         بن  سعيد
 كس بر مـن دروغ      هر 1: فرمودند  بالاي منبر  جعل حديث به پيامبر رسيد،     در حيات پيامبر خبر   . ن جلسه حديث جعل كردند    همي

در روايت آمـده    .  بعد هم آن ناملايماتي كه در تاريخ اسلام پيدا شده، البته سر همه امتها همين آمد                .ببندد جايگاهش آتش است   
 نگذاشـتند بـر   )در قرآن هـم ذكـرش آمـده   (  بلقيس را آورد،ان داد و تختاش را نش   معجزه  و خيا، با اينكه سليمان قدرت    رصف ب آ
 كرد، مردم زير بارش به مردم سفارش او را )ع(حضرت موسي،  هم اينگونه شدهنون بن يوشع. حذف كردنداو را و  ندريكه قدرت بنشيا

  هـم بـوده، در امـت   )ع(موسـي  هم بـوده، در امـت   )ع(عيسياين قصه در همه امتها بوده، در امت  .  سال در خانه نشست    25نرفتند و   
دنيا بعد از اين رميدني كـه بـه مـا            2: فرمود )ع(اميرالمؤمنينبالاخره يك روزي    . هم بوده  )ص(پيامبر اسلام در امت   .  هم بوده  )ع(سليمان

يك روزي خواهد فهميد كه يك چيزي كم دارد و روزي خواهد فهميـد   .داشت، مانند مادري مهربان به سوي ما بر خواهد گشت        
در عربها رسم است كه روي شتر مثـال         (كند،   تي پيدا مي   شتر گاهي وقتها يك حال     :گويند مي. اي ندارد  كه بايد به ما برگردد؛ چاره     

اين . كند  و اذيتش مي   اندازد  زند و مي     او را مي   كند،  مهري مي   بي. كند اش فرار مي    شناسد و از بچه    اش را نمي    ديگر بچه  كه )زنند مي
اننـد مـادر مهربـان بـه طـرفش          كنـد و م    يك وقت هم حالت عادي پيدا مي      . گذارد  نمي رود، به او وقعي     بچه هر چه به طرفش مي     

 مـوقتي آن    ئـه و  گويند اين قهري كه دنيا با ما كرده مانند حالـت طار            حضرت مي . كند اش را نوازش مي    گردد و بچه   رود و برمي   مي
 أنَْ  و نُريد « : اين آيه را خواند     بعد به دنبال آن،    )ي هم جز اين ندارد    ا چاره(كند،   آخرش يك روزي دنيا به ما رجوع مي       . شتر است 

ايم كه مستضعفين را وارثـان زمـين          ما اراده كرده   ؛3»نمَنَّ علَى الَّذينَ استضُعْفُِوا فِي الْأرَضِ و نَجعلَهم أئَمِةً و نَجعلَهم الْوارِثينَ           
   .كنيم و آنها را امامان زمين قرار دهيم
اند و من به بعـضي از     تفسير شده  رض كردم، به ولايت   نطور كه ع  بسياري از آيات قرآن هما    . اين هم كه بحث تكميل دين با ولايت       

  .بيستم از آن آيات باشد دهم يا يك خوانم يك ميشايد اين مقداري كه من . كنم آنها اشاره مي
 است )ع(طالب ابي بن علي  ولايت، عظيم نبأ5:د فرمودن،كنند، از خبر بزرگ  از چه سؤال مي    ؛4» عنِ النَّبإِ العْظيم   *  عم يتَساءلُون «  -1

جالـب   (.به خدا خبري از من بزرگتر نيـست        ؛6»وااللهُ ما نَبأِ الاَعظمَ مِنّي    « : با استفاده از روايت نبوي فرمودند      )ع(اميرالمؤمنينكه خود   
 .اند قل كردهچهل مصدر اهل سنت اين شعر را ن: گويد عاص همين روايت را در شعر معروفي كه علامه اميني مي است حتي عمربن

  .اين به ولايت تفسير شده ). اعظم ناميده استنبأ را )ع(طالب ابي بن علي
  .  است)ع(طالب ابي بن عليمراد ولايت  8:ند از امام پرسيدند، فرمود،7»... هنالكِ الْولايةُ لِلَّهِ الحْق« -2

 سـؤال  )ع(امـام بـاقر  ؛ از گرايانه به سوي دين خـدا بگـردان       ت را حق  روي ؛9»...فَأَقمِ وجهك لِلدينِ حنيفـا    « :قرآن فرموده است   -3
  . مراد ولايت است 10:ندكردند، فرمود

                                     
  62، ص 1 كافي، ج -1
 672، ص 209البلاغه دشتي، حكمت   نهج-2

  5 قصص آيه -3
  2 و 1 نبا آيه -4
  161، ص 1 اصول كافي، ج -5
  207ص  ،1 كافي، ج -6
  44 كهف آيه -7
  418، ص 1 كافي، ج -8
  30 روم آيه -9

  418، ص 1 كافي، ج -10
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آن را   اين از آيات شديداٌ متشابه قرآن است كـه           ،1» يؤْفَك عنْه منْ أُفِك    *ٍٍ     قَولٍ مختْلَفِ   إِنَّكمُ لَفي « :در قرآن كريم است كه     -4

، چـون حالـت تـشابه عجيبـي دارد؛ ترجمـه            انـد   انـداز افتـاده     دسـت   به ، و مفسرين در تفسير اين آيه       تفسير كردند   طريق چندبه  
 : امـام در تفـسير آن فرمودنـد        .شود از او، آنكه بگـردد        گردانده مي  . هستيد شما در گفتارهاي مختلفي    :گويد مي آن    لفظيال  تحت

يؤفَك عنْـه الجنَّـهِ     «،  زنيد و اختلاف نظر داريد      ر مورد ولايت علي حرفهاي مختلف مي      شما د ؛  2»اِنَّكمُ لَفي قَولٍِ مختَْلفٍِ فِي الولاِيه     «
 اين هم يكي از تفاسيري اسـت كـه در روايـات    .شود هر كس از ولايت روي بگرداند، از جنت رويگردان مي       ؛  »منِْ اُفِك عنِ الوْلاِِيه   

 كـسي   اريـم؛ كفـر ظـاهر ايـن اسـت كـه            يك كفر ظاهر د    اي قبلي گفتيم  ه در بحث  اگر نظر شريفتان باشد   .  آمده است  )ع(اهل بيت 
 كـه    باشد بـر ايـن      بداند كه يكي از ضروريات اسلام است و انكار كند و مصرّ            .)همه دين يا بعضي از آنرا     ( ضروري دين را انكار كند    

ما گـاهي وقتهـا ظـاهراٌ اظهـار قبـول           شود خروج رسمي از دين و كفر ظاهر و به تبعش كفر باطن؛ ا              من آن را قبول ندارم، اين مي      
كند يا به يكي  اش عمل نمي يا به همه، كنم اسلام را قبول دارم اما به آن عمل نمي است، من نماز را قبول دارم، روزه را قبول دارم،

. آيـد   مير به حسابكه جاي رسيدگي به باطن است، به عنوان كاف، اين حكم اسلام را به ظاهر و در دنيا دارد، اما در آخرت   از آنها 
كه اين يك دسته بزرگي از روايات دارد كه مـن شـما را          .  كفر و نفاق است    )السلام  عليهم(ائمهدر بسياري از روايات آمده كه انكار ولايت         

ير  آيه را در مـورد ولايـت تفـس         40 تقريباً   . است  مورد ولايت بيان كرده    هايي را در   دهم به جلد اول اصول كافي كه نكته        ارجاع مي 
 سـاير   نه تنها مخالفتي با قرآن نـدارد، در       .  منطبق است  ،با همان استدلالي كه عرض كرديم      ،انصافاً هم با حقايق قرآن    . كرده است 

  . شود ييد ميآيات و روايات اين حقايق تأ
و االلهُ  «: رمودنـد انـد، ف   ده انكار ولايت و مخالفت با روايت را به صورت كفر و نفاق، تفسير كر              )ع(اهل بيت  يك نمونه از آن مواردي كه     

كند، امام تفسير كردند كه وقتـي قـائم مـا             اصلاً اتمام كه اين وعده خداست كه وقتي نورش را تمام مي            ،3»]بوِلاِيهِ القائمِ [متمِ نورهِِ   
و اللَّه متمِ نُورِهِ و لَو كَرِه ...« ه در قرآن آمد»ولوكرَهِ الكافرون بِولايه علي« شود، اتمام نور آن موقع است؛      اين نور تمام مي    ،آيد مي

مراد كفر ظاهري و رسمي نيست، فقـط  .  مراد است)ع(علي كفر به ولايت :فرمايند ولي امام مي.  و چيز ديگري نفرموده    ؛4» الْكافِرُون
  .  است)ع(ابيطالب بن عليانكار ولايت 

 .اي به اندازه ولايت فريـاد زده نـشده   به هيچ فريضه ؛5»ءٍ كَما نودِي بِالولاِيـه    لمَ يناد بشَِي  « :در روايت ديگري است كه امام فرمود      
اگر اين نباشد   . اساس اين بنيان است     چون روح همه نعمتها است و اصل و        اند؛  اي مانند ولايت، دعوت نشده     انسانها به هيچ فريضه   

 چيـزي كـه ديـوار را روي آن           اثـافي بـه معنـاي اصـل و         ؛»سلام ثَلاثَه افِي الِْاِ ثّا« :ددنباز امام فرمو  . هيچ عمل ديگري مقبول نيست    
خواهند بگويند كسي     شايد مي  ؛»الصلوه و الزكوه و الولايه    « :ل اسلام و ريشه اسلام سه چيز است       فرمود اص . اساس ديوار . گذارند مي

و خمس و امر به معروف و نهـي از منكـر و       مثل حج و جهاد       را دهد كه تكاليف ديگر     از و زكات مقيد است، اين نشان مي       كه به نم  
.  نماز و زكات و ولايت: و اساس اسلام است چيز، نشانه نيستند، اين سه تكاليف ديگرخواهد بفرمايد نمي. دهد انجام مينيز اينها را 

 يعني اگر آن دو همـراهش        دو همراهش؛  هيچ كدام از اينها به تنهايي كافي نيست، مگر با         ؛  »هايولا تصَِح واحدِه مِنهنَّ الاِ بصِاحِبتِ     «
 بايـد   اي نـدارد،    همـان عقيـده قـضا كنـد، فايـده           حتي اگر بخواهد با    .»به منكر علي بگو نماز خود قضا كند       «( اي ندارد؛   ، فايده نبود
انـد، ولـي در     گفتـه دانيد، ادبيات با فقه خيلي فرق دارد، در ادبيات اينگونه       البته مي . كند اش را عوض كند، بعد نمازش را قضا        ايده

خواهـد، امـا حجـي كـه بـه جـا              ديگر قضا نمـي    ، درست است و   نمازهايي كه خوانده  تمام   شيعه شود،    ، غير شيعي  فقه اگر شخص  

                                     
  9 و8 الذاريات آيات -1
  422، ص 1 كافي، ج -2
 432، ص 1كافي، ج  -3

  8 صف آيه -4
  18، ص 2 كافي، ج -5
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 اصـلاحش  بتوان مگر اينكه جزئي از آن قابل جبران باشد يا قابل قضاء باشد و بايد اعاده كند و قبول نيست،     . است باطل   ،آورده مي

  . ) از نو به جا بياورد و قضاء كندكرد، وگرنه بايد
 در ما اگر بتـوانيم  .1» إِنَّما وليِكمُ اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يؤْتُونَ الزَّكاةَ و هم راكعِون         « :آيه ولايت 

 مـوقعي  ،القولندكه ايـن آيـه قـرآن     متفق، تمام فرق اسلامي به خاطر اينكه، قصه حل است؛همين آيه با اهل سنت يك نظر شويم  
مفسران و محدثان و    .  اين آيه نازل شد    ي خود را به فقير بخشيد و به دنبال آن،          در حال نماز انگشتر    )ع(ابيطالب  ابن  علينازل شد كه    

منتهـي  .  است را نگفته  خلاف آن     است و هيچ كس هم     )ع(حضرت علي اند كه اين آيه در حق         اجماع كرده  گيراويان بنام صحابه هم   
 يك روش جالبي من پيدا كـردم  شوم، بنده وارد بحثهاي خيلي فني نمي. قصه همان ولايت به معناي دوستي اينجا هم تكرار شده        

ن ايـن اسـت كـه       ما هميشه گيرمـا   .  عموم مردم هم بفهمند    ،تواند مشكل را حل كند و حتي جداي از اهل فن           كه خيلي ساده مي   
 اي  بـه گونـه    توان   مي فهمند،  كنند، وقتي هم كه دعوايشان حل شد، يكطرف كه فهميد، عالم است و مردم نمي               م دعوا مي  علما با ه  
 يا معنايش اين است كه دوست شما فقط اينها هستند يا معنـايش ايـن   »إِنَّما وليِكمُ اللَّه«بالاخره . د كه مردم هم بفهمندحرف ز 

ابتدا آن را دوسـتي ترجمـه       . است درست   يككنيم تا ببينيم كدام     ترجمه مي  صورت،هر دو   به    ما .ما هستند است كه سرپرست ش   
ونَ الـصلاةَ و       «:  چـون همـه گفتنـد      ؛دوست شما فقط خدا و پيامبر و علي است        ) ادات حصر است  ،  »مانَّإِ«( كنيم مي ذينَ يقيمـ الَّـ

 است؛ دوست شما سه نفرند و غير از اين سـه نفـر هـيچ كـس دوسـت شـما                      )ع(البابيط  بن  عليمراد  ،  » يؤْتُونَ الزَّكاةَ و هم راكعِون    
 شما اهـل سـنت كـه   . شود  معنا فاسد مي  ،يمي؛ اگر اين را بگو    )ع( علي و )ص(پيامبر  چون حصر است، فقط اين سه نفرند، خدا و         ؛نيست

كند و بـا صـحابه دشـمني كنـد مـستحق            دانيد، هر كس لعن صحابه        مي داشت؛ اصلاً واجب   دوستبايد  يد همه صحابه را     يگو مي
 محـصور   ، چطور شد كه اينجا راضي شـديد محبـت         ،دانيد  مي المحبه  را واجب  )ص(پيامبر شما كه جميع اصحاب       است، مجازات الهي 

اهـل   سـاير  محبـت سـلمان و ابـاذر و          شود؟   چه مي  )ع(اهل بيت  سد است، محبت ساير   به اعتقاد ما فا   اين ترجمه   . اين سه تن گردد   
همامنـگ  فقط دوست شما اين سه هستند، بقيه چه؟ اين معنا بـا اعتقـاد شـيعه                 : يدخواهيد بگوي    شما اگر مي   ؟رود  كجا مي  )ع(بيت

مجبـوريم بـه گونـة ديگـر     . كنـيم توانيم اينجا ترجمـه    محبت را نميي پس كلمه. هماهنگ نيست هم اهل سنتبا اعتقاد ،  نيست
؛ آن زماني كه آيه نـازل        فقط اين سه   .ول رسول خدا  ل خدا و علي هم در ط       شما خداست و رسول در طو      سرپرست :ترجمه كنيم 

. شود بعديها هم هر كس هست در طول اينهاست و معنا درست مي. ائمه بعدي هنوز نيامده بودند. شده به غير از اينها كسي نبوده  
 ،صحيح است، اما اگر با ترجمه محبـت بيـاوريم   معنا ، يعني اگر اينجا ولايت را با ترجمه سرپرستي بياوريم       را گفتيم؛ ما هم همين    

  . كنم من بيشتر از اين به مطلب اشاره نمي .معنا فاسد است
كه . اند، اثبات عصمت است     يك حيث اين آيه كه مفسرين تفسير كرده        2»... أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُولِي الْأمَرِ منِْكمُ        ...«

مـن نديـدم   ( كـنم   من اشـاره مـي  آن را  را اثبات كنيم ولي يك حيث ديگر)ع(اهل بيـت يم برگرديم و ولايت توان البته آن هم ما مي 
 از خدا ؛»...أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ  ...« ،اي مؤمنان  ؛»...يا أَيها الَّذينَ آمنُوا   «: مي فرمايد )  اشاره كنند  مفسرين به اين شكل   

اينهـا   الامر چـه كـساني هـستند؟        اين اولي  .و از صاحبان امر هم اطاعت كنيد       ؛»...و أُولِي الْأمَرِ منِْكمُ   ...« و رسول اطاعت كنيد،   
كـه در خـود     . انتخاب كند را  الامر   اوليبايد   خدا   :ييمگو ما مي . ركس كه مردم انتخاب كردند     ه  كس كه حاكم است و     گويند هر  مي

به سراغ دنبالـه آيـه      . كنيم گذريم، انشاءاالله در بحث عصمت به آن اشاره مي         آن دليل مي   ما از    اريم؛ در اينجا  همين آيه هم دليل د    
اگـر بـر سـر       ؛»...ءٍ فَرُدوه إِلَى اللَّهِ و الرَّسولِ إنِْ كنُتْمُ تُؤمْنُِونَ بِاللَّهِ و اليْومِ الْـĤخِر               شَي  فإَنِْ تنَازعتمُ في  ...« :گويد مي. رويم  مي

 در اينجا . ا قاضي قرار دهيد   از آنها جواب بگيريد، آنها ر      .يتان شد، اي مسلمانان، دعوا را برگردانيد به خدا و رسول          موضوعي دعوا 
ت خـدا و رسـول    اطاع ـما بر سر. الامر است دانيد چرا؟ چون يكي از موضوعهاي دعوا خود اولي        مي. آورد الامر را نمي   ديگر اسم اولي  
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) دقـت كنيـد    ،روي نكـات ظريـف تفـسيري      ( :فرمايـد  لـذا اول مـي    . الامر اوليبر سر   ! ؟دعوا داريم  چه كسي    بر سر . كه دعوا نداريم  
ا بعد كـه بحـث دعـوا و نـزاع پـيش             كند ام   اطاعت را شامل اين سه نفر مي       ،»أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُولِي الْأمَرِ منِْكمُ        «

چـون   آورد، چرا؟ الامر را نمي دهيد به خدا و رسول و ديگر اسم اولي      كرديد، نزاع را ارجاع      نزاع پيدا گويد كه اگر دعوا و       آيد، مي   مي
ترين   مسائل ديگر؛ اصلاَ اصلي    الامر است و بعد به تبع آن،        اول سر همين اولي    سر خدا و رسول دعوايي نيست، دعوا سر كيست؟        بر  

سـر مـسائل ديگـر دعـوا        بـر   الامر دعوا نداشـتيم كـه        سر اولي بر  گر  دعوا اين است، اين كه حل شد ديگر دعوايي وجود ندارد؛ ما ا            
الامـر    الامر اختلاف شد، يكي گفت اولي      سر اولي بر  الامر ناشي شده است، از آنجايي كه         اولينزاع در    اين نزاع ها از      ي  همه. نداشتيم

. گونـه بخـوان    نماز را آن   :گويد مي وا ،من اين آقاست  الامر   گويد اولي  گويد نماز را اينگونه بخوان؛ و ديگري مي         من اين آقاست، او مي    
ما به كساني كه منكر ولايـت هـستند،         . الامر است   به خاطر اختلاف در اولي     ،ريشه اختلافات . الامر ناشي شد   پس اختلافات از اولي   

ظـر شـما در مـورد       يم ن ييم شما حاضريد طبق دستور قرآن دعواهايمان را ببريم پـيش خـدا و رسـول و بگـو                  يگو حالا هركس، مي  
يم پس چطـور    يگو الامر نظر داده يا نداده است؛ اگر بگويند نظر نداده، مي            حالا خدا در مورد اولي     .بله: گويند  ميالامر چيست؟    اولي

الامر چيست و چه كسي اولي الامـر     يعني خدا يادش رفته كه بگويد تكليفتان در مورد اولي          دهيم به خدا و رسول؛    گفته كه ارجاع    
 يم پس نظر داده، چه چيـزي يگو شود، مي  اين كه نمي!!؟برويم و رسول خدا نزد  موقع نزاع، ما را ارجاع داده كه    در صورتيكه  است،

 را گفت، كه خدا اينگونه گفته كه من به شـما           خود خم نظر در غدير  كه )ص(رسول خدا  ؟ي بدهند گفته است؟ كجا گفته كه مردم رأ      
محبـتش را  . رفتيـد   ولايت يعني محبـت و :يعت كرديد و همه اين كارها را كرديد، بعد هم گفتيد، برفتيدشما ناديده گ  . ابلاغ كنم 

اي   بپرسيم كه امت اسلام در حق شما محبت كردند يا نـه، چـه خواهـد گفـت؟      )ع(ابيطالب  بن  علياگر از   . هم نتوانستيد انجام دهيد   
تا كي  ! بنديم؟   چرا چشم خودمان را مي     اي، چه خواهد گفت؟     بت ديده  بپرسند كه آيا مح    )س(زهرا اگر از قبر پنهان      !وجدانهاي بيدار 

،  اهـل علـم  اهـل سـنت         مـن بـا بـرادران      . برگـردد  )ع(بيـت   اهـل خواهد به سوي      كي اين دنيا مي    بالاخره! بايد با هم دو شقه باشيم     
 ما اهل دشـنام     .زديم   حرف مي  منطقي. شد  نمي  كمتر شد كه  داند كه دوستيمان بيشتر مي     زدم، خدا بهتر مي    همينطوري حرف مي  

اي   اين كـه خيلـي منطـق پيچيـده        .  هم اين است   )ع(اهل بيت  اين است، منطق     ادن و فحاشي نيستيم ولي حرفمان     فحش د  دادن و 
رفتـيم گفتـيم   . الامـر نـزاع كـرديم    حالا ما سر اولي.  كه نزاع كرديد، ارجاع بدهيد به خدا و رسول      ييم خدا فرموده  گو ما مي . نيست
الامر چيست؟ نظر داده يا نداده؟ چطور ممكن است خدا بگويد كه اگر نزاع كرديد بياييد از من بپرسيد                    نظر تو در مورد اولي    خدايا  

 سامري  آن كسي كه گفت خدا فراموشكار است،       .خدا فراموشكار نيست   ؛1»و ما كانَ ربك نَسيِا    ...«. و بعد هم نظري نداده باشد     
يم خـدايا كجـا نظـر       يگو بعد مي .  ندارد  قانوني دا همه چيز يادش بوده و كتابش خلأ       خ. نين نظري نداريم  چ بود، ما    )ع(موسيو امت   

ك        «:  گفتم من به پيامبرم  . از اين نظر بدهم   من ديگر بهتر    : گويد دادي؟ مي  ك مـِنْ ربـ  اگـر هـم ابـلاغ نكنـي         »بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَـ

إنِْ كنُتْمُ  « :فرمايد بعد مي . من ديگر چه به شما بگويم     .  شما نپذيرفتيد  .، اعلام كرد   وجوه  هم  به احسن    تمام است، پيامبر  رسالتت نا 
همـين را   هـم    شيعه   .اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد در نزاعتان سراغ خدا و رسولش برويد               ؛»تُؤمْنُِونَ بِاللَّهِ و اليْومِ الĤْخِر    

باز هم اگر سر نزاع بخواهيم پـيش خـدا          . كند مر بودن اين منصبي است كه خدا تفويض مي        الا گويد ولايت الهي، اولي    مي. گويد مي
  .برگرديم، به همين نتيجه خواهيم رسيد

  د و آله الطّاهرينصليّ االله علي سيدنا و نبينا محم و
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  : خلاصه مطالب
    :ادامه بحث ولايت

 :در آياتي آمده كه ولي غيرخدا نيست مثل

- »...لِياءَونِ اللَّهِ مِنْ أومِنْ د مما كانَ لَه 20 آيه هود (»... و(  

- »...ِضْللِْ فَلَنْ تَجدنْ يم ونهِومِنْ د لِياءَأو م97ء آيه اسرا(»...  لَه(   
  :در آياتي آمده است كه گمراهان اولياء غير خدا دارند

-» ...كَفرَوُا الَّذينَ و ملِياؤُهَ257بقره آيه (»... الطَّاغُوت أو(   

-» ...الظَّالِمينَ إنَِّ و مضُهعب لِياءَض أوع19جاثيه آيه (»... ب(  
  . كأنّ اين كه وجود ندارند،ولياء اينها چون توان دفع ضرر و رساندن منفعت نداشتها: جمع

    :ولايت روح عمل
  . مراد ولايت:واژة نعمت بصورت مفرد

  )40بقره آيه ( »... علَيكمُ أَنعْمت  الَّتي نعِمتيِ اذْكرُوُا إِسرائيلَ  بني يا« -
- »أنَْ لا لَو َكهةٌ تدَارمِهِ مِنْ نعبراءِ لَنبُذَِ ربِالْع و ووم هْذم49قلم آيه (» م(  

 :ولايت مانع عذاب استيصال
  .قوم موسي و قوم عادو ثمود: نمونه

     . استولايت روح عمل، عدم قبولي عمل بدون ولايت: روايات بسيار
  

  التماس دعا
  :8 جزء كلمات

  مردگان: وتيالم  دانند نمي: يجهلُون  در برابر: قُبلا
  )فوءاء :م(دلها : اَفئِده  دهد تا بشنود، گوش فرا: لِتصغي  به كمال رسيد، به پايان رسيد: تمَت

رضَوهقتَرِفوا  تا بپسندند: لِينَزَّلٌ  تا فراهم آورد: لِيفرستاده شده نازل شده، فرو: م  
  دگانكنن شك: المَمتَرين  با راستي: صِدقاً  فريبنده، آراسته: زخرُف
  خواري، حقارت: صغار  )فوءاء: م(دلها : اَفئده  پيروي كني، فرمانبري: تُطِع

 هدرشرَح صاش را   سازد سينه  گشاده مي : ي
آمــــادگي بــــراي پــــذيرش حــــق و (

  كنايه از وسعت روح)حقيقت

بسياري از انـسانها را     : مِنَ الانس اِستَكثَرتُم  
  )گمراه ساختيد(

  توانيد انجام دهيد هر چه مي: علي مكانَتِكُم

  بازگو كنند: يقُصون  جايگاه شمار: منويكُم  تنگ: ضَيقاً
  كشتزار: حرث  خانه آرامش: دارالسلام  خواهد آمد: لĤَتٍ
درختاني كه نياز به داربست : معروُشات  ممنوع : حِجر

  دارند
  حيوانات باربرنده: حمولَه

  )گوسفند ماده(ميش : الضَّأن  هشت جفت: ثمَانِيه اَزواج  حيوانات كوچك: فَرشاً
  خورد كسيكه طعام مي: طاعِمٍ يطعمه  شتر: الابل  دليل قاطع و رسا و محكم: الحجه البالغَِه

  بدون ستم: غَيرَ باغٍ  خوك: خِنزير  ريخته شده: مسفُوحاً
  پيه ، چربي حيوان: شحُوم   حيوان ناخن دار: ذي ظُفٌرٍ   بدون تجاوز: لاعادٍ 
  رحمت بيكران: رحمه واسعِه  استخوان: عظم  ها روده: الحوايا
  بخوانم: اتَلُ  بياوريد: هلُم  بز: المعز
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  تمام دهيد: وفُوااَ  پيمانه: الكَيل  فقر و تنگدستي: اِملاق
  منتظر باشيد: اِنتَظِرُوا  روي گردانيدند: صدف  بحث و بررسي: دِراست
  مرگ من: مماتي   زندگي:حيايم  عبادت من: نسُُُُُُُكي
اً  بر ندارد: لاتَزِرديگري، شخص ديگر: اُخري  )گناه(بار : وِزر  

      سوره مباركه الاعراف

در حــال خــواب يــا اســتراحت در : قــائِلُون  )شبانگاه خواب(شبانگاه : بياتاً
  نيمروز

  ، جلو اندازند گيرندپيشي: يستَقدِمون

ــهمو  سنگين وزن باشد: ثَقُلَت ــل  : ازينُ ــنجش عم ــاي س  :م( ميزانه
  )ميزان

  سبك وزن باشد: خَفَّت

  )معيشت :م(ها روزي :معايِش  قدرت بخشيديم: مكَّنّا  زيان كردند: خسَِروا
  ترا باز داشت: منعَك  سجده كنندگان: الساجِدين  به تصوير كشيديم: صور

  قيامت: ونيبعثُ  مرا مهلت دهيد: اَنظِرني  سرافكندگان: الصاغِرين
  طرف راست ايشان: اَيمانِهِم  نشينم  ميالبته قطعاً: لَاَقعدنَّ  مرا گمراه كردي: اَغويتَني
  كنم ميالبته قطعاً پر: لَاَملَاَنَّ  با ننگ و عار: مدءوماً  طرف چپ ايشان: شمَائِلِهِم

  پنهان بود: ماوريِ  تا آشكار سازد: لِيبديِ  ساكن شو: اُسكُن
ــوأتِهِ ــدام: ماس ــر( از ان آدم و ( ،)آن دو نف

  )هوا
سـوگند   )واحآدم و   (براي آن دو    : قاسمهما  دو فرشته: ملَكَين

  ياد كرد
  بچسبانند: يخصِفان  )دو نفر(شروع كردند : طَفِقا  كنندگان نصيحت: الناصحِين

  اندام شما را: سوأتِكُم  كنيد زندگي مي: تحَيون  فرود آئيد: اِهبِطُوا
  كند كند، خارج مي برمي: ينزِغُ  شيطان شما را نفريبد: الشيطانلايفتِنَنَّكُم   دليل و گواه منطقي و روشن: ناًسلطا

  آنچه آشكار است: ماظَهرَ  زينت شما است: ريشاً  گرديد ميبر: تعَودون
ــتَكُم  مخصوص ايشان است: خالِصه  دير كنند، به تاخير اندازند: يستَاخِرون ــذُوا زينَ ــد  : خُ زينــت خــود را برگيري

  )برداريد(
  سنجش: الوزن  روي نكنيد زياده: لاتُسرِفوا  آنچه پنهان است: مابطَن

  


